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  ای مرغان افسانه

 
متشه قسمت   
  ماریبوت

یك پرنده باتلاقي بزرگ ، قهوه اي رنگ 
 که .  می باشد سانتیمتر)٧۵ (به طول 

بدني پر خط و خال ، پاهاي بزرگ سبز 
موقع احساس . رنگ و صداي مشخصي دارد 

خطر بي حركت مي ایستد و سر و منقار 
خود را به طرز خاصي  عمودي نگه مي 

در حالي كه سر خود را پایين . دارد 
آهسته و به . گرفته است راه مي رود

دشواري پرواز مي كند و پس از اوج 
بال . گرفتن گردن خود را جمع مي كند 

هاي گرد و ن آن داراي راهراه سیاه 
و قهوه اي است كه در پرواز به خوبي 

تك زي است و اغلب خود را . مشخص است 
در معمولاً . كند از انظار پنهان مي 

نور كم غروب یا صبح خیلي زود فعال 
است و طي روز در نیزار ها پنهان مي 

 . شود  
  
باتلاق  نیزارهاي انبوه، ان تگاهیسز

 ها، مانداب ها،و ساحل در یاچه ها 
 . در بين ني ها آشیانه مي سازد است و



در سال هاي پر باران به تعداد  
. كندفراوان در سیستان زادو ولد مي 

امكان دارد در سواحل دریاي خزر 
 . ،فارس و خوزستان نیز زادو ولد كند 

  

سی معروف است نامش یمار که به خسیبوت
اد آمده است یدر شعرهای شاعران ما ز

 شه در تشنگی بهیو آن مرغی بوده که هم
ا یبرده اما چون به رودخانه  سر می 

نوشد که مبادا  ا برسد هرگز آب نمییدر
ن مرغ یا. ا تمام شودینه و درآب رودخا

گری شهرت دارد و به یهای د هم به نام
ند یگو خورک و مرغ غصه هم می او مرغ غم

 که در یسای است به مردم خس هیو کنا
 .دهند زندگی، خست به خرج می

 مرغ اندوه بوتیمار



 

مار به عنوان مرغی یگرچه از بوت. 
قت یاد شده اما به حقیافسانه ای 

ان است و یاز بلند پاجنس مار یبوت
لها شمرده می یخانواده حواصجنس ر یز

ستان و سواحل خزر به یشود که در س
زار ها و باتلاقها به فصول پر یان نیم

مار یمار و بوتیند که بوتیباران می ز
مار یبوت. ند  می شویدهکوچک نام

آهسته و به دشواری و در ارتفاعی کم 
پرواز می کند و گردن خود را در 

هنگام پرواز جمع می کند و به هنگامه 
ش یستد و منقار خویخطر بی حرکت می ا

 را به شکلی خاص عمودی نگاه می
دارد و به شکلی گوژ پشتانه حرکت می 

وی رابطه نا مانوسی با انسان . کند 
د ی از انسان دوری می جودارد و غالباٌ



ا به هنگام غروب یشتر به صبح زود یو ب
.دیون می ايراز مخفی گاه خود ب  

 :وریپشای،عطار نيرمنطق الط
 شیمار پیپس درآمد زود بوت

 شیمار خویگفت ای مرغان من و ت

 است خوشتر جای منیبر لب در

 نشنود هرگز کسی آوای من

 
 از کم آزاری من هرگز دمی

 من در عالمیازارد ز یکس ن

 نم دردمندیا نشیبر لب در

  و مستمندينا اندوهگيمدا

 ز آرزوی آب دل پر خون کنم

 د، نجوشم چون کنمیغ آیچون در

 ا، ای عجبیم من اهل دریچون ن

 م خشک لبيرا به میبر لب در

 زند صد گونه جوش  ا مییگرچه در

 ک قطره نوشیارم کرد از و یمن ن

 ک قطره آبیا کم شود یگر ز در

 ت دلم گردد کبابير آتش غز

 



 ا بس بودیچون منی را عشق در

 وه سودا بس بودین شیدر سرم ا

 ن زمانیا نخواهم ایجز غم در

 مرغم نباشد الامانیتاب س

 ی آبست اصل آنک او را قطره

 مرغ وصلیافت از سیکی تواند 
طی که باشند، صدای یها در هر مح  پرنده

ا آا آواز خود ر. رسد آا به گوش می
 ط زندگییدهند که در مح  مییيرطوری تغ

ک یآواز . ده شودیشان به خوبی شن
 زانیپرنده م

اری او را نشان یقدرت، سلامت و هوش
از یدهد، چون خواندن به انرژی ن می

توانند  تنها پرندگان قوی می. دارد
 ينآوازی بلند و مداوم بخوانند و در ع
حال مراقب باشند که طعمه درندگان 

ن یرسد که بلندتر ه نظر میب. نشوند
آواز جهان پرندگان متعلق به مرغ 

                          ينشاخه نش
                      
. می باشد Superb Lyrebird. 

ن یکی از بلندتریمار هم ی آواز بوت
مار ین صدای بوتیعلاوه بر ا. آوازهاست

ادی از محل سکونت او یتا فاصله ز
مار شب و روز آواز یبوت. شود ده مییشن



ک ماده به ید که ین امیخواند به ا می
دیایقلمرو او ب  

وانات یافته بود خواست ازتمامی حیدست 
مشورتی کند همه به اتفاق موافق بودند 

ا اب ید آیمان پرسیمار ازسلیولی بوت
؟نوشییرا تنها خودت م  

مار یمثبت بود بوت) ع(مانیپاسخ سل
ا تاب و تحمل آن را داری یا: پاسخ داد

ه چشم بخودت را تا ابد ن پسیکه از 
نی؟یب  

مان با کمی تامل از خوردن یسل
گرانیتا د منصرف شد آب مرگ وی را  

.نندیبب  
 

 آه می ترسم شبی طوفان شود
 ران شودید من ویساحل ام

 ا قطره ای هم کم شودیگر ز در
 نه اش پر غم شودیمرغ طوفان س
 روشنمای پا ک و یای دلت در

 .ا منمین دری اماریمرغ بوت
 است ، یپرنده ای که عاشق در:ماریبوت(

د و از یشبهای طوفانی به ساحل می آ
 م کمیب

اد و یا ، فریشدن قطره ای از آب در
 )دارد  فغان بر می



  )جادوئیدختر(
 گفتمش از ما ببر زحمت اخبار ما

 مار مایبلبلی مستی بکن هم ز بوت
 )مولانا(

  بوتیمار
  نار صحره هاي ماتدر ك

  در كنار موجهاي مست
  در اندیشه اي پا بست مانده

  اشك مي ریزد
  سر بروي سینه خم كرده ست

دوخته بر كامجویي هاي دریا  چشمها را
  از تن ساحل

  با گنه كاري آا خو گرفته
  خویشتن نا آشنا مانده ست با صواب

  قصه ها از رنج و از شادي
  كرده خهمچون دانه تسبیح بر ن

  بر انگشتهاي دل گرفته
  دردها دیده
  رنجا برده

  خود گور كرده داستاا در دل
  سخت چشم گفتگو را كور كرده
تشنه  دیده دریا را كه بلعیده به كام

  خود
  ناخداها را خداها را

  لیك او چشمان جوشان را
  خواب آلود كرد پاسدار پیكر دریاي

  اشك مي ریزد
  زداز لب ساحل نمي خی

  اشك مي ریزد مبادا
 آب دریا خشك گردد



  روزگار خویش را
  چون اشكهایش
  ، بوتیمار ريخته بر دامن این كار

  قعر گور چشمهایش چال كرده
  لاشه ي بود و نبودش را

  لبانش خاك كرده قعر تابوت
  قصه گفت و شنودش را

 با همه بیگانه ، با بیكانگان خاموش
  مانده

  دیدهعنصر هستي درون آب 
  طرح باد و خاك و آتش را

  تاریك سیاهیها كشیده در درون چاه
  از سپیدي ها رمیده

  طعنه ها از مردم ساحل شنیده
قطره ها از زهر آب بركه تلخ تباهي 

  ها چشیده
  لیك از ساحل نمي خیزد

  مي ریزد اشك
  روز خود را كرده چون شام غریبان تار

  مرغ اندوه است بوتیمار
  مرغراستي اي 

  اي همگام با غم هاي جاویدان
 هیچ مي داني ؟

  در این اندوه بي فرجام هم رهي داري
  هم دلي گمنام

  داستانش چون تو جانفرساست
  دریاست عاشق

  پیشه اش زاریست
  آري

  سكه خوشبختي خود را



  زندگاني باخته بروي تخته نرد
  اسب حسرت بر تن امیدواري تاخته

دفتر   را دردر شناسایي فكنده نام
  مرداب

لیك حتي ، خویش را چون دیگران 
  نشناخته

  عاشق دریاست
  دریاي او شعر است بي كران

  اشك مي ریزد براي شعرهایش
 اشك مي ریزد مبادا خشك گردد آب

  دریایش
  اشك مي ریزم

  بر لب دریاي شعرم
  لحظه اي از صخره ساحل نمي خیزم

  بر نگاه خسته مي بندم
  انقش ناكسان ر

  در میان گریه مي خندم
  ماهي خوار بر مرغان

  كز كف دریاي من هر لحظه مي گيرند
  ماهي خردي
  فریاد آنگه با دو صد

  مي رقصند ، مي خوانند و مي گویند
 طعمه خود را ز كوه و دشت پیدا كرده

  ايم این بار
  لیك من خاموش خاموشم

  لب به تلخ آب سكوت آلوده ام
  مدهوشم از عشق

  چو بوتیمارهم
  رنگهادیدم
  ننگها دیدم



به پاكي شهره  ددیه ام ناپاك مردم را
  ي آفا

پنجه افكندم به دامان غریقان تا رها 
  گردند از گرداب

سینه بگشودم كه از ره ماندگان لختي 
  بیاسایند

  بیالایند خون شدم تا خونخواران دامن
  هر چه دیدم از تو دیدم

 از توي اي دریاي من اي شعر
  دوستت دارم اي دریغا

  باز هم مي خواهمت ، دریا
سخت مي گريم به دامانت مبادا خشك 

  گردي
  همچو بوتیمار

او هم هستي خود را اده بر سر این 
  كار

  است نصرت شاعر غم هاي جاوید
 مرگ اندوه است بوتیمار

 نصرت رحمانی
 

اداشتهای ح  
   دانشنامه آزاد ،ایپد کیی و.يرام -١
بلاکب یو لیآش -٢  

 -٣  ا، دانشنامه آزادیپد کییاز و
ماریبوت  

شابوری ی،عطار نير منطق الط-۴
 ،انتشارات سخن

۵
دلدار ما عالم اسرار ما ار مای ، غزلیات.مولانا-   



مروري بر شناسائي فشنگهاي گلوله   - ۶
 زنی


